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 مقدمه

دربداره عصدمت اهدل     یکی از آیات قرآن کریم که بر حقانیت عقایدد شدیعه خصوصدا    

دارد، آیه شریفه تطهیر است. ایدن آیده از جهدات مختلدف مدورد بحدث و        دلالت )ع(بیت

گفتگو واقع گردید. امامیه و تعدادی از دانشمندان عامه بر آنند که این آیه در پی اثبدات  

شامل اهل بیت و اصدحاب کسداا اسدت و     عصمت مطلق مخاطبان خود بوده که منحصرا 

و خویشان سببی و نسدبی مشدمول آیده    اعم از همسران  )ص(سایر اطرافیان پیامبر اکرم

نیستند. در مقابل، غالب اهل سنت با دیدگاه مزبور به مخالفدت برخاسدته، برخدی  فقد      

دانندد.  را توأمان مشدمول آیده مزبدور مدی     )ع(بیت همسران و برخی دیگر همسران و اهل

ندان  ی فراوان به این دیددگاه و ادعاهدا و شدبهات آ   ها دانشمندان شیعه در قالب استدلال

   3پاسخ گفته و انحصار مورد نظر را اثبات نمودند.

 باشد.ی ابطال دیدگاه اهل سنت، اثبات استقلال نزول آیه شریفه میها یکی از راه

توضیح این که: با توجه به قرار گرفتن آیه تطهیر در ذیل آیات مربوط به احکام و      

در سوره احزاب از مصحف شریف، اهل سنت وحدت  )ص(دستورات ویژه همسران پیامبر

ای برای داخدل نمدودن همسدران در مفداد آیده قدرار داده و بدر آن اصدرار         سیاق را بهانه

ورزند. بنابر این با اثبات نزول مستقل آیه و پذیرش آن، زمینه و ریشه اسدتدلال آندان    می

نده در ایدن مقالده   متزلزل خواهد شد. بر همین اساس و نظر به اهمیدت موضدوع، نویسد   

 کوشید تا ضمن نکاتی چند و با تکیه بر منابع فریقین این امر را به اثبات برساند. 

 

 بررسی ادله مستقل بودن آیه تطهیر .6

بده  یه مربوط به خمسده ط ین آیم که اییث فراوان )خواه بگویاحاد :خی. گواهی تار6-6

روشن بدر ندزول   ر آن( که در شأن نزول آیه وارد شده همگى گواه یا غیالسلام است  همیعل

ه ید ندد: آ یگو بدوده و مدى   امبر(یات مربوط به همسران پیاستقلالى آن )و نه نزول آن ضمن آ

ا ید د و ید ى پخدت و... ندازل گرد  یگاه که فاطمه غذا سلمه، آن در خانه امّ «دُ اللهُ...یرِیإِنَّما »

دى ید امبر مددت مد ید ا پیده است و یو فاطمه و ... نازل گرده درباره على ین آیند ایگو مى

 خواند... . ه را مىین آیزد و ا هاالسلام را مىیدرِ خانه زهرا عل

ات مربوط به همسران یى آن از آیه و جدایث به استقلال آین احادیدر تمام ا تقریبا 
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مربوط به  اتیات به نزول آن ضمن آین روایك از ایچ یاشاره شده و در ه )ص(امبریپ

« عروه»و « عکرمه»اى نشده است، حتى افراد نادرى مانند  ا اشارهیح و یامبر تصریهمسران پ

کنند و  ه را به صورت مستقل عنوان مىینازل شده، آ )ص(امبریند درباره زنان پیگو که مى

 «است. امبر نازل شدهیدرباره همسران پ «ذهْبَِ...یدُ اللهُ لدِیرِیإنَِّما  »ه یآ»ند: یگو مى

ن یان چنیشود.  طبرى در جامع البروایت تنها به چند نمونه اشاره می ها از میان ده

، أن هذه ی)ص(د عن أمّ سلمة، زوج النبیسع یة عن أبیآورده است: حدّثنا ... عن عط

طَهِّرَکُمْ یتِ وَیذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ البَیدُ الله لِدیرِیإِنَّما »تها: یب یة نزلت فیالآ

! ألست من أهل  ا رسول اللهیت، فقلت: أنا یقالت: و أنا جالسة على باب الب« را یتَطْهِد

و  )ص( ت رسول اللهیالب یقالت: و ف.« ی)ص(رٍ، أنَتِْ منِْ أزَوْاَجِ النِّبِیإنَِّكِ إلىَ خَ»ت؟ قال: یالب

سلمه،  (: ام33ّ: 77ق، ج  3116السلام؛)طبری،  همین علیو فاطمة و الحسن و الحس یعل

ا یاش نازل شده و من بر درب خانه بودم. گفتم:  ه در خانهیامبر، گفت که آیهمسر پ

غمبرى. یرى. تو از همسران پیستم؟ فرمود: تو بر خیت نی! مگر من از اهل ب رسول الله

 السلام بودند. همیبه علید: در خانه فق  خمسه طیگو سلمه مى امّ

« ت أم سلمه.یب یو هو ف یعلى النب ةینزلت هذه الآ» گوید: سلمه مى یعمر بن أب

 (2: 77ق، ج  3116)طبری، 

نزلت  یتیب یسار، عن أم سلمة قالت: فیعن عطاا بن » حاکم نیشابوری آورده است:

و  یلى علقالت: فأرسل رسول الله إ "تِ ...یذْهِبَ عَنکْمُُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیدُ اللهُ لِیرِیإِنَّمَا "

 3331 -ق 3133، یشابوریحاکم ن.« )یتین فقال هؤلاا أهل بیو الحسن و الحس طمةفا

 (1500، ح 315: 3ج  م.،

ن آورده که: ... یطحاوى از دیگر دانشمندان معروف اهل سنت در مشکل الآثار چن

  فقالت: أنزل اللهها، ... یت أمّ سلمة فسلمّت علیة قالت: أتیعن عمرة الهمدان یة البجلیمعاو یعن أب

 یو عل )ص( الله ل و رسولیت إلاّ جبریالب یإلى آخرها و ما ف...«  دُ اللهیرِیإنَِّما » ة: یهذه الآ

ت؟ فقال: ی! أنا من أهل الب الله ا رسولیالسلام. فقلت:  همین علیو فاطمة و حسن و حس

ه الشمس و یممّا تطلع عل یفوَدِدت أنّه قال: نعم فکان أحبّ إل« را.یخ  إنّ لك عند الله»

سلمه  د: بر امّیگو ه مىی( عمره همدان566، ح 753ص  7ق. ج  3136طحاوی، ) تغرب.

ه هستم. بعد عمره یستى؟ گفتم: عمره همدانیوارد شده و بر او سلام کردم. گفت: ک
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ان ما کشته شد، خبر بده؟ چون ین مردى که در میگفت: اى مادر! به من درباره ا

ها دشمن او هستند. )منظور علىّ بن ابى طالب  ا دوست دارند و بعضىها او ر بعضى

دارى؟ گفت:  ا دشمن مىیا تو او را دوست دارى یسلمه به او گفت: آ السلام بود.( امّ هیعل

دُ الله یرِیإِنَّما »سلمه به او گفت: خداوند آیه:  نه دوست دارم و نه دشمن او هستم. امّ

امبر خدا و على و فاطمه و یل و پینازل کرد که در خانه جز جبرئ را در حالى« ذْهِبَ... یلِد

!  ا رسول اللهیامبر گفتم: یگرى نبود و من به پیالسلام و من کس د همین علیحسن و حس

ره شده است. یر ذخیامبر فرمود: براى تو نزد خداوند خیت هستم؟ پیا من هم از اهل بیآ

تر از همه آن  براى من دوست داشتنىگفت: آرى؛ چرا که  ولى دوست داشتم مى

 کند. ها طلوع و غروب مى د بر آنیى بود که خورشیزهایچ

هذه  ینا فید: فدلّ ما رویگو ت فوق درباره دلالتش مىیجناب طحاوى در ادامه روا

رد به أنّها کانت ممّن یها لم یإلى أمّ سلمة ممّا ذکر ف )ص( الآثار ممّا کان من رسول الله

و  )ص( ها هم رسول اللهین بما فیهذا الباب، و أنّ المراد یف ةة المتلوّیالآ یف د به ممّایأر

انات رسول یالسلام دون من سواهم؛ آن چه که از ب همین علیو حسن و حس فاطمةو  یعل

اراده نکرد که  )ص(که آن حضرت نیکرد بر ا م، دلالت مىیسلمه نقل نمود به امّ )ص( الله

که افراد منظور  نین باب تلاوت شد و ایاى باشد که در ا فهیه شریوى از افراد مورد نظر آ

 ر آنان.یالسلام هستند، نه غ همیبه علیدر آن، همان خمسه ط

چنین در بخشی از روایت معروف سعد بن ابی وقاص که از سخن معاویه مبنی بر هم

دُ یرِیإِنَّما »منقلب شده بود آمده است: ... و لمّا نزلت:  )ع(درخواست لعن امیرالمؤمنین

ا و یعل )ص( دعا رسول الله« را ... یطَهِّرکَُمْ تَطْهِدیتِ وَ یذْهِبَ عَنْکمُُ الرِّجْسَ أَهْلَ البَیالله لِد

 (10ق:  3115نسایی، . )یتینا فقال: اللهم هؤلاا أهل بیو حسنا و حس طمةفا

آیه »که بعضا همراه با استفاده از عنوان  )ع(بیت ان اهلتعبیرات گوناگون از زب

مثلا حضرت امیر)ع( است نشان از استقلال آیه در دیدگاه آن بزرگواران دارد. « تطهیر

: یقول الله تعالیث یر، حیة التطهیه آیکم أحد أنزل الله فیفهل ف»در روز شورا فرمود: 

 یر زوجتیوغ یریغ« را یطَهِّرکَمُْ تَطْهِیتِ وَ یالرِّجْسَ أَهْلَ الْبَذْهِبَ عَنکمُُ یدُ الله لِیرِیإِنَّمَا »

(: آیا در میان شما کسی هست 73، ح 717: 3.ق، ج 3177)بحرانی، « ؟ قالوا: لا.یو ابن

جا که خداوند می فرماید: همانا خداوند  که آیه تطهیر در شان او نازل شده باشد؟ آن
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 اهل بیت بزداید و شما پاکیزه گرداند؛ گفتند: خیر. خواست تا رجس و پلیدی را از شما

قال: لمّا نَزلت  )ع(عن زاذان عن الحسن بن علی»...در شواهد التنزیل هم آمده است: 

ثم قال: اللهم هؤلاا أهل  یبریخ سلمةکساا لأم  یف )ص(ر جمعنا رسول اللهیالتّطه ةیآ

؛ 31: 7ق، ج  3133)حسکانی،  7«را .یفأذهب عنهم الرجس و طهرهم تطه یو عترت یتیب

 به نقل از مناقب ابن مغازلی و مجمع البیان( 513حدیث 

طهدرکم  یت و ید ذهب عنکم الرجس أهدل الب ید الله لیریإنما »درباره آیه:  )ع(امام باقر

و الحسدن و  طمةة  طالب و فدا  یبن أب یو عل اللهرسول یف ةیفرمود: نزلت هذه الآ «رایتطه

ا  و فاطمدة و الحسدن   ید عل دعدا رسدول الله   یالنبسلمة زوجة ت أم یب ین و ذلك فیالحس

 (715: 36.ق. ج  3113)مجلسی، .« ةی...، فنزلت هذه الآ نیوالحس

توان گرفت میحتی از نوع سؤالاتی که پیرامون آیه شریفه و شأن نزول آن صورت می

فهمید که اصل استقلال این آیه، در بین صحابه و تابعین از ارتکاز ذهنی برخوردار بود. 

إنَِّما : »ةیا نزلت هذه الآ یش یأ ین فیا أم المؤمنی، فقلت: عائشةت یابوعبدالله جدلی گوید: أت

، فاسألها سلمةقالت: ائت أمّ « را یتطَهِْطهَِّرکَمُْ یتِ وَ یذهْبَِ عنَکْمُُ الرِّجسَْ. أهَلَْ البَْیدُ اللَّهُ لِیرِی

و بما  عائشةالى  یئیفأخبرتها بمج سلمةت أمّ ی. فأتةیتها نزلت هذه الآیب یعن ذلك، فف

ا  یش یأ ی: أما أنها لو شاات أن تخبرك أخبرتك فسلمةها. فقالت أمّ یعل یسألتها، فأحالتن

 (332:  7 ق، ج 3113)ابن نعمان مغربى،  اخبرك.... ی، لکنةینزلت هذه الآ

تعبیرات گوناگون برخی از دانشمندان عامه نیز گویای اعتراف ضمنی به استقلال      

آیه شریفه است. مثلا آلوسی با اشاره به تعدد روایات مبنی بر اجتماع آل عباا در منزل 

فاطمه)س( و ام سلمه، از زبان ابن حجر نزول مکرر آیه تطهیر را مطرح کرده و گوید: 

الحمل على أن النزول کان  المختلفةات یبعض الروا صحةر یذکر ابن حجر على تقد»

 (.371: 3، ج 3301نیز ر.ك: قندوزی،  ؛335: 33 ج ق، 3136)آلوسی،   «ن.یمرت

ولد  یفخمسة  یف ةیقال نزلت هذه الآ یگوید: و روی أن النبغرناطی کلبی هم می

از  یسمهود( 332: 3، جق3113ن و الحسین. )غرناطی کلبی، والحسفاطمة  و یعل

و هؤلاا هم أهل الکساا فهم المراد من »گوید:  دیگدر علدمای مشهور عامه، با صراحت مى
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( أبوالمحاسن حنفى هم در کتابش، 20ر؛ )مقریزی، بی تا: یو التطه هلةالمبا ةیآن یتیالآ

ر باشد. وی با یه تطهیتواند اشاره به استقلال آمعتصر المختصر سخنی دارد که می

د: و الکلام لخطاب یگو تطهیر را جمله مستأنفه و جدای از قبل دانسته و مىصراحت آیه 

دُ اللهُ یرِیإِنَّما »و قوله تعالى « ةَنَ الزَّکایوَآتِد ةَوَ أقَِمْنَ الصَّلا»تمّ عند قوله:  ی)ص(أزواج النب

عا لمقدارهم؛ ألا یت، و ترفیفا لأهل البیاستئناف تشر« تِیذْهِبَ عَنْکمُُ الرِّجْسَ أَهْلَ البَیلِد

 یلأحدٍ ف حجّةقُل عنکنّ، فلا یو لم « عنکم»تَرى إنّه جاا على خطاب المذکّر فقالَ 

کانَ إذا أصبحََ أتى بابَ  )ص( الله أنّ رسولَ یه ما رُوِیدلّ علَی؛ ةیهذه الآ یإدخالِ الأزواج ف

تِ یذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ البَیدُ الله لِدیرِیإِنَّما »تِ یکُم أهل البیفقالَ: السّلام عل فاطمة

(: کلامى که خطاب به همسران 327: 3)دشتی، بی تا، ج  3«.را یطَهِّرکَُمْ تَطْهِدیوَ

تمام شده و سخن الهى که « ةَنَ الزَّکایوَآتِد ةَوَ أقَِمْنَ الصَّلا»بود، در جمله  )ص(امبریپ

دن به اهل یتأنفه است که جهت شرافت بخشد ومسیکلام جد« دُ اللهُ...یرِیإِنَّما »فرمود: 

صورت مذکر آمده و فرمود:  ه بهینى که آیب ا نمىیگاه آنان نازل شد. آیع جایت و ترفیب

ماند تا همسران  ل و حجت براى احدى باقى نمىیچ دلیو نفرمود عنکنّ. پس ه« عنکم»

 )ص(رسول خداکه  نین مطلب دلالت دارد ایزى که بر اید. چیه نمایق آیرا داخل مصاد

 .«کم... یالسلام عل»فرمود:  ستاده و مىیهاالسلام ایبه هنگام صبح بر درب خانه فاطمه عل

و » کند: نظریه به حق شیعه، تصریح مىضمن دفاع از  یاحمد بن محمد شامی شافع

قد أجمعت أمهات کتب السنّة و جمیع کتب الشیعة علی انّ المراد بأهل البیت فی آیة 

 (03)مقریزی، بی تا: . 1«و علیّ و فاطمه و الحسنین لانّهم.... التطهیر النبی

« عبددالعزیز البخداری  » ق أبوعلم یکی دیگر از دانشمندان معاصر عامه در ردّ  اظهاراتیتوف

ه أن ید د علید ر المقصود منها الأزواج فقد أوضدحنا بمدا لا مز  یة التطهیأما قوله أنّ آ»نویسد:  مى

 )همان( .6«العترة الطاهرة لا الأزواج....ت هم یالمقصود من أهل الب

از دانشمندان متأخر اهل سنت، ضمن مباحثی مفصل  یحسن بن فرحان مالک

کما  یث الکساا، فالنبیه حدیدل علیبدو أنها خاصة بالأربعة یر یة التطهیلکن آ» گوید: مى

 5(«700الأربعة. )مالکی، بی تا:  یة و قد حصرها فیسبق أفضل من فسّر المراد من الآ

ثبت باجماع » گویند: یکی از مستبصرین در کتاب خود پس از اشاره به آیة تطهیر مى
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وی «. الجمهور مفسرین و محدّثین انّ الآیة نزلت فی علیّ و الحسن و الحسین و فاطمة

آن  سپس روایت صحیح مسلم از عایشه و صحیح ترمذی از ام سلمه را نقل کرده بعد از

...« نها یستحسن الوقوف على مضامیر مجموعة دلالات، یة التطهیآ یف» گوید: چنین مى

 (323ق:  3136)ادریس الحسینی المغربی، 

ها حددیث وارده و نیدز سدخنان مفسدران فهمیدده       گونه که از این احادیث و دههمان

همدراه بدا سدایر    شود آیه مزبور به تنهایی نازل گشته و در هیچ روایتی نزول این آیده   می

 .وارد نشده است )ص(آیات مربوط به همسران پیامبر

ات مربدوط بده همسدران در    ینشانه دیگر تغییر لحن آیه است. آ :هیر لحن آیی. تغ6-7

ش است و ارجاع یف و ستایر لسان تعریه تطهیست، در حالى که لسان آها د آنیمقام تهد

ار یمناسدب اسدت. بندابر ایدن بسد     ك موضدوع حداکى از فقددان ذوق    ید ن دو لسان بده  یا

ده و بده  ید ه بده صدورت مسدتقل ندازل گرد    ین آیم اییبا خواهد بود که بگویمستحسن و ز

 گرفت. ات مربوط به همسران قراریان آیدلایلی در م

د، ید ه سدى و سدوم احدزاب بردار   یل آیر را از ذیه تطهیاگر آ: اتی. حفظ انسجام آ6-1

بى به مضمون و مفداد دو  ین آسیتر مانده و کوچكه بعدى کاملا  محفوظ یانسجام آن با آ

 د:یفرما ن مىیچن 33ه یشود. در آ ه وارد نمىیآ
نَ الزَّکداةَ وأَطَعِْدنَ   یةِ الأوُلى وأَقَمِنَْ الصَّلاةَ وآَتِدد یوتکِنَُّ ولَا تبَرََّجنَْ تبَدَرُّجَ الجاهلِدِیوَ قرَنَْ فىِ بُ»

 «.را  یطهَِّرکَمُْ تطَهْدِیتِ وَ یذهْبَِ عنَکْمُُ الرِّجسَْ أهَلَْ البَیدُ الله لدِیرِیالله وَ رسَوُلهَُ إنَِّما 

اتِ الله وَ الحکِْمَدةِ إِنَّ  یوتِکُنَّ مِنْ آیدتْلى فىِ بُیوَ اذکُرْنَ ما »ن فرمود: یچن 31ه یو در آ

 «.را  یفا  خَبِیالله کانَ لَطِد

مه گدردد،  یبده آن ضدم   31ه ید ه نخست برداشته شدده و آ یل آیر از ذیه تطهیهرگاه آ

از نظدر معندایی    هدا  ه وارد نشدده و یکپدارچگی آن  یاى به مضمون دو آ ن لطمهیتر کوچك

ن ید ه، در اید ا دو آیم یه حساب کنیك آیه را یحفظ خواهد گشت. البته خواه مجموع دو آ

را ید ن است، زیات، احتمال نخست متعیرى ندارد. هر چند براى حفظ فواصل آیمطلب تأث

رد. حدال  ید ه قرار گیه و به اصطلاح فاصل آیتواند آخر آ نمى« طِعْنَ الله وَ رَسُولَهُوَ أَ»جمله 

بدود، بدا برداشدتن هدر      مدى  33ه یت، جزئى از آیر اهل بیکه اگر قسمت مربوط به تطه آن

چ گونه خللى را یشد که به وضوح ه ه، خلل وارد مىیمانده آ د به معناى باقى یاش با کلمه
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 م.یکن ر مشاهده نمىیه تطهیدر صورت برداشتن آ

تواندد نشدانه و راهدی    یکی از نکات دقیقی که مدی . معنای حرف لام در لیذهب: 6-4

« ذهِبَید ل»در کلمده  « لام»جهت اثبات استقلال آیه شریفه باشد، دقت در معنای حرف 

 ه وجود دارد:یباشد. به طور کلی درباره معنا و منظور از حرف مزبور دو نظرمی

دى تا سى معندا  یل بن أحمد فراهیاى از علماى نحو مانند خل عده :ه اولی. نظر6-4-6

داندد   ناصبه مدى « أن»کى از معانى لام را به معناى یاند. وى  براى استعمال لام ذکر کرده

د: لام بده  ید گو ان مثدال مدى  ید ح و بیگاه وى در مقام توض شود. آن که بر سر فعل وارد مى

...« عبددوا  یأن »ش یکه معندا « عْبُددُوا إِلدها  واحِدا یأُمِرُوا إِلاّ لِدوَما »ه یمثل آ "أن"معناى 

و « نَیوَأُمِرْندا لنُِسْدلمَِ لِدرَبِّ العالَمِدد    »ه ید ن را خنساا گفته اسدت... و مانندد آن، آ  یاست. ا

« سدلم أن ن»و « طفئدوا یأن »باشد که به معناى  ؛ مى«طفِْئُوا نُورَ الله بِأفَْواهِهمِْیدُونَ لِدیرِی»

د: ید گو ه مدى ید ( اسدترآبادى هدم در شدرح کاف   725و  755م: 3336باشد. )فراهیدی،  مى

ت، با فعل منصدوب بعدد از آن، بعدد از فعدل     یر معناى سببیگونه که حرف لام به غ همان

و بعد از فعل امدر هدم آمدده؛    « ذْهِبَ عَنکْمُُ الرِّجْسَیدُ الله لِدیرِیإِنَّما »ه یاراده آمده؛ مثل آ

 (65: 1)استرآبادی، بی تا، ج «. نکَمُُیوَأُمِرْتُ لأعَْدِلَ بَ»ه یآ مانند
شود که حرف لام به معناى فوق  م مشاهده مىیات مختلفى از قرآن کریدر آ     

نَ لَکمُْ وَ یبَیدُ الله لِدیرِی»سوره مبارکه نساا فرمود:  75ه یآمده است. از جمله در آ

سوره  6ه یو در آ«. مٌ یمٌ حَکِدیکمُْ وَالله عَلِدیتُوبَ عَلَیقَبْلِکُمْ وَنَ مِنْ یکمُْ سُنَنَ الَّذِیهْدِی

ارى از مفسران، لام وارد بر یکه بس« عبُْدُوا الله...یوَما أُمِرُوا إِلاّ لِد»نه هم فرمود: یمبارکه ب

ر یگرفتند. ابن جوزى در زاد المس« أن»را به معنای « عْبُدُوا اللهیلِد»و « نَیبَیلِد»فعل 

اللام بمعنى أن، و هذا مذهبُ جماعةٍ « نَ لکَمُْیبَیدُ الله لِدیرِی»قوله تعالى: »آورده است: 

 3112)ابن جوزی، « نکَُمُیوَ أُمِرْتُ لأَعْدِلَ بَ»رٍ. و مثلُه: یة و اختارَه ابنُ جریمن أهلِ العرب

نظر گروهى از  نیباشد. ا مى "أن"به معنى « دُ الله...یرِی»ه ی( لام در آ336: 3 ق.، ج

ن قول را انتخاب کرد. مثل آن است لام یر همیات عرب است و ابن جریمتخصصان ادب

 «.نکَُمُ یوَأُمِرْتُ لأعَْدِلَ بَ» ه یدر آ

أى و ما أمُرَ « وَما أُمِرُوا...»ن گفته است: قوله تعالى: یرش چنیقرطبى نیز در تفس

عْبُدُوا یلِ یوَحّدوه، و اللامُ فیأى لِ« عْبُدُوا اللهیلِدإِلاّ »لِ یالتوراةِ و الإنج یهؤلااِ الکفّارُ ف

ن کفار، در یعنى ای« وَما أُمِرُوا...» ه ی(؛ آ311: 73 ، ج3353؛ )قرطبی، «...أن»بمعنى 
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عنى موحّد بوده و او یند؛ یکه خداوند را عبادت نما نیل، مأمور نشدند جز ایتورات و انج

  2باشد. مى« أن»هم به معناى « عبدوایل»ت بشناسند. و لام در یرا به وحدان

جه فعل یآمده که در نت« أن»کى از معانى لام در موارد مشابه، به معناى یکه  جه آنینت

نشاند  فعل گذشته مى« مفعولٌ به»ل برده و مصدر حاصل را در مقام یمضارع را به مصدر تأو

ز ید نین معنا، به عنوان لام تأکیا کند. از لام به ن مىییش از خود را تبیتا  مقصود فعل پیو نها

 رد.یگ د متکلم قرار مىیله مفاد جمله، مورد تأکین وسیشود که بد نام برده مى

ن معنا خصوصا یم، استعمال لام بدیگونه که در عبارات فوق مشاهده کرد البته همان

 وع دارد.یات عرب شیدر ادب« اراده و امر»بعد از موادى چون 

« أن»عنى لام به جاى ین معناست؛ یترین احتمال همبحث، قویفه مورد یه شریدر آ

برد و مراد الهى در فعل  ل مىیرا به مصدر تأو« ذهبی»ناصبه به کار گرفته شده و فعل 

و مراد الهی چیز « یرید»دهد. نه آن که مفعول  ح مىیرا همراه با تأکید، توض« دیری»

ب رجس دلیل احکام مزبور قرار گیرد. دیگری مانند احکام تشریعی همسران باشد تا اذها

ذهبَ یأن   دُ اللهیری»به معناى « ذْهِبَ عَنْکمُُ الرِّجْسَیدُ الله لِدیرِی»قت جمله یدر حق

ما  دفع یعنى خداوند متعال مستقیشود؛  مى« دُ الله إذهابَ الرّجسِ عنکمیری»ا ی« الرجسَ

نتیجه با دستورات پیش از آن که هر گونه رجس از وجود شما را اراده کرده است. در 

درباره همسران بوده ارتباطی نداشته و بدون آن که پای دستورات مزبور در میان باشد، 

وند خورده باشد، خداوند خبر از اراده یو بدون آن که این فراز با مطالب قبل از آن پ

 دهد.تکوینی خود برای طهارت مطلق مخاطبان آیه می

ن یید و اشاره قرار داده و در تبییه را مورد تأین نظریعامه، هممحمود صافى، از علماى 

« عنکم»مضارع منصوب به أن مقدر بعد از لام است. « ذهبی»لام زائد بوده و  د:یگو ه مىیآ

« رایتطه»هم منادا مضاف و منصوب است. کلمه « أهل»باشد. کلمه  مى« ذهبی»متعلق به 

« مفعول به»به عنوان « ذهبیأن »ل رفته از یباشد و مصدر تأو مفعول مطلق و منصوب مى

 (363: 77)صافی، بی تا، ج  خواهد بود.« دیری»محلا  منصوب و عاملش هم فعل 

مَوضعِ المفعولِ  یل زائدةٌ و ما بَعدها فیذْهِبَ فقیلامِ لِ یآلوسى گفته است: وَ اختُلِفَ ف

: 33 ج ق. 3136آلوسی، رکَم؛ )یتطهدُ الله إذهابَ الرجسِ عنکم و یریل: یدُ فکأنّه قیریبه ل

ن لام زائد بدوده و جمدلات   ی، و گفته شد که ا«ذهبیل»اختلاف شد در معناى لام  (333

ن گفتده  یفه چند یه شریا در آیباشد. گو د مىیریبراى فعل « مفعول به»بعدش، در موضع 
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 «ر وجودتان را اراده نموده است.یخداوند اذهاب رجس از شما و تطه»شد: 

گر برآنند که هر گاه بعدد از افعدالى مانندد فعدل اراده از     یبرخى ده دوم: ینظر.6-4-7

لام »ل دلالدت داشدته کده بده     یبوده و بر تعل« کىَ»استفاده شود، به معناى « لام»حرف 

ل احکام وارده قبلى باشد؛ به عبارت ین معنا که مدخول لام، دلایشهرت دارد؛ بد« لیتعل

شدود تدا    ن معنا استفاده مدى یاحکام گذشته، از لام به ا ان حکمت و فلسفهیگر، براى بید

 ن شود.ییگاه حکم شرعى گذشته تبیجا

ل ید فه را لام تعلیه شدر یدر آ« ذهبی»کنند که لام وارد بر  عموم اهل سنت تلاش مى

ه بده دنبدال   ید ن اسدت کده آ  ید ده آندان بدر ا  ید ن پافشارى روشن است. عقیل ایبدانند. دل

ه ید نازل شده و آنان لااقل بخشى از افراد مورد نظدر در آ  دستورهاى مؤکد براى همسران

ل احکام صادره خطاب به همسران در یباشند و خداوند متعال خواسته است دل ر مىیتطه

تدا  ین دستورها، پاك کدردن شدما از رجدس و نها   یهدف از ا»د که: یان نمایات قبل را بیآ

 «ر شماست.یتطه

است که به اعتراف تمام علمای شیعه و اهل سدنت،  ن یه این نظریعمده ترین اشکال ا     

باشد. حال اگر بنا باشد لام بده معنداى مزبدور باشدد،      ه مىیق آیاز مصاد )ص(امبر خدایقطعا  پ

ز مشمول احکام قبلى بوده و مثلا  در خانه ماندده و از آن خدارج نشدود و ....    ید آن حضرت نیبا

باشدد.   مختص بانوان و همسران آن بزرگوار مى ن فرض قطعا  باطل و احکام قبل،یکه ا حال آن

صدورت قهدرى و تخصصّدا  از آن احکدام خدارج       به  )ص(امبریتوان گفت که پ که نمى ضمن آن

 از به اثبات دارد.یل بوده و نیى بدون دلین سخن، ادعّایرا ایاست. ز

گرفته « کىَ»بلکه به معناى « أن»ز لام را نه به معناى یعه نیبرخى از محققان ش     

ن ید ه صورت گرفته از طرف اهل سنت، بلکده ا یدانند، ولى نه با توج ل مىیو آن را لام تعل

ل مزبدور را  ید السدلام، تعل  همیبده علد  یفه در خمسه طیه شریمحققان با اعتقاد به انحصار آ

وَ مَنْ أَظْلمَُ مِمَّنِ »در آیه « طفِْئُوایلِد»ه نمودند. این عده، لام در لیذهب را مانند لام یتوج

( دانسدتند  2-0)صدف،  ...« طفِْئُوا نُورَ الله بِدأفَْواهِهمِْ  یدُونَ لِدیرِیافْتَرى عَلىَ الله الکَذِبَ....* 

که جمله بعد از حرف لام را علت افتراا دانسته و در حقیقدت هددف افتدراا بدر خداوندد،      

ت ید دى از سداحت اهدل ب  ید ندد: زدودن پل یفرما مدى اطفاا ندور الهدی بدوده اسدت. ایندان      

ن بده همسدران   یشد یعى پیر مطلقه آندان، علدت تعلدق احکدام تشدر     یالسلام و تطه همیعل

ه کده خداوندد متعدال از همسدران     ید ن توجید ن معندا و بدا ا  یبوده اسدت. بدد   )ص(امبریپ
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شدترى  یت حضور در کنار خاندان نبوت خواست تا مراقبت بیبه جهت حساس )ص(امبریپ

هداى   ه لغزشیت کنند تا از ناحیاى را رعا ژهیرفتار و کردار خود داشته و امور و احکام و بر

 السلام وارد نگردد. همیت علیگاه مقدس اهل بیبى بر جایآنان، آس

هر چند این توجیه، آسیبی به استقلال نزول آیه وارد نساخته و تحلیل درستی      

آید ولی د آیات احکام همسران به حساب میاز چینش فعلی و قرار گرفتن آیه تطهیر بع

: 6 از دیدگاه بسیاری از دانشمندان مانند شوکانی به نقل از ابن عطیه )شوکانی، بی تا، ج

ح ی.(؛ صاحب مفات735: 70.(؛ صاحب الجدول فى اعراب القرآن )صافی، بی تا، ج 753

: 1ق، ج 3112.(؛ صاحب کشاف، )زمخشری،673: 73 ق، ج3171ب )فخر رازی, یالغ

ق، ج 3136(؛ روح المعانی )،آلوسی،713: 6ق، ج 3130(، انوار التنزیل )بیضاوی، 676

نیز به معنای تأکید بوده ...« طفِْئُوا نُورَ الله یدُونَ لِدیرِی»( و ... لام وارد شده بر آیه 151: 3

 و ارتباطی با گذشته ندارد.

ل باشد، به ناچار مفعدول  یمعناى تعلگونه که گذشت، اگر لام به  همانف: یاى لط نکته

ن یه چند ید گدر، معنداى آ  یدا نمود؛ به عبدارت د ید آن را پیمحذوف بوده و با« دیری»فعل 

له رجدس را از شدما زدوده و دفدع    یخداوند امورى را اراده کرد تا بددان وسد  »شود که  مى

اده الهدى واقدع   م کده مدورد ار  یا همان امور مزبور باشید به دنبال مفعول یو ما با« د...ینما

دانندد،   ه مدى ید عى و همسدران را مخاطدب آ  یى که اهل سدنت اراده را تشدر  یجا شد. از آن

ن فرضى از نظر ما مردود است. یدانند که چن مفعول محذوف را اوامر و نواهى گذشته مى

بدده یق در خمسدده طیز بددا اعتقدداد راسددخ بدده انحصددار مصددادیددعه نیبرخددى از علمدداى شدد

 ه آنان هم گذشت.یاند که توج اوامر و نواهى گرفته السلام، مفعول را همیعل

رند، ولى یپذ اجمالا  مى« ذهبیل»ل را براى لام یجوادى آملى، معناى تعل  آیه الله     

رند. یپذ به عنوان مفعول محذوف را نمى« اوامر و نواهى»ر یهات صورت گرفته و تقدیتوج

قت یاشاره کرده و با توجه به حق فىیبه نکته لط« قرآن به قرآن»ر یشان از باب تفسیا

ژه الهى به همراه اخلاص عالى به یعصمت مطلقه و ضرورت برخوردارى از علم کامل و و

ن یبه معصوم« ارائه برهان و ملکوت»هاى اصلى عصمت، مفعول محذوف را  عنوان مؤلفه

کم و ملکوت د إرائتکم برهان رب« دُ اللهیرِیإِنَّما »فه یه شریقت آیجه، حقیدانسته، در نت

 شود. مى« ذْهِبَ عَنْکمُُ الرِّجْسَ...یلِد» السموات و الأرض د 
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تغییر ضمایر و به کارگیری ضمایر مدذکر در آیده   دلیل پنجم : ضمایر آیه . تغییر6-1

ای بر استقلال آیه شریفه از سایر آیات ویژه همسدران  تواند دلیل و نشانهتطهیر، خود می

تطهیر، تمام ضمایر بکدار گرفتده شدده، مؤندث و مناسدب بدا        باشد. چرا که تا قبل از آیه

همسران بوده مانند فتعالین، أسرّحکنّ، تردن، فلاتخضعن، قرنَ، بیوتکنّ، تبرّجن، أطعددن  

و .... وقتی سخن به موضوع تطهیر اهل بیت رسدید، ناگهدان لحدن کدلام تغییدر یافتده و       

اى بدر اسدتقلال    و این خود قرینه «عنکم و یطهرکم.»ضمایر تبدیل به مذکر شدند. مانند 

باشد. چنان که این امر از علمای عامّه نیز پنهدان نماندده و بعضدی در حمایدت از      آیه مى

متذکر آن شده و بعضی هم دست بده توجیده زده،    )ع(نظریه انحصار آیه در خمسة طیّبه

 تا بتوانند به هر صورت، همسران را مشمول آیه قرار دهند.  

از جداهلان تصدور    یعدده ا : »گفته اندد  )ع(بزرگوار امام علی بن الحسینجناب زید فرزند 

باشند. حال آن کده درو  گفتده    یم )ص(امبریه همسران پین آیکنندکه منظور خداوند از ایم

لیذهب عدنکنّ الدرجس و   »فرمود: یو گناه کردند. به خدا سوگند اگر منظور همسران بودند، م

و »؛ « و اذکدرن مدا یتلدی فدی بیدوتکنّ     »آورد مانندد  یموندث مد  و کدلام را  « یطهرّکنّ تطهیرا

بده صدورت موندث هسدتند. )مجلسدی،       یکده همگد  « لستنّ کأحد مدن النسّداا  »و « لاتبرجّن

 (712: 36.ق. ج 3113

اتفاقا  به شهادت ابن حجر هیثمی، اکثر مفسرین دقیقا  به همین دلیل، معتقدندد کده   

د یریإنما  :قال الله تعالى»گوید:  با صراحت مى دارد. وی )ع(آیه اختصاص به خمسه طیّبه

ن علدى أنهدا نزلدت    یالمفسر أکثر رایطهرکم تطهیت و یذهب عنکم الرجس أهل البیالله ل

)ابدن حجدر،   « ر عدنکم و مدا بعدده.   یر ضدم ین لتدذک یو فاطمة و الحسن و الحسد  یعل یف

 (.173: 7م، ج 3332
کده خدود   « آیده »اسدتفاده از کلمده   استاد بیومی از دانشمندان محقق اهل سنت )بدا  

ذهب یسادسا: أن قول الله تعالى ل» گوید: بیانگر استقلال آیه تطهیر است( در این باره مى

و فاطمة و  یعل یة نزلت فیدل على أن الآیم، یطهرکم... بالمیت و یعنکم الرجس أهل الب

)بیومی،  «طهرکن.ی، لقال عنکن و یو لو کان الخطاب خاصا بنساا النب ن،یالحسن و الحس

کندد   یم آمده و دلالت مد یذهب عنکم .... با میه لین که: آیششم ا( »36: 3ق، ج 3136

ن نازل شد و اگدر خطداب مخصدوص همسدران     ی، فاطمه، حسن و حسیه دربارة علیکه آ
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 «  فرمود.یطهرکنّ میه را به صورت عنکنّ و یامبر بود، خداوند آیپ

باشدند. مگدر آن کده    ن خطاب مذکر داخل نمیبدیهی است که بانوان در بین مخاطبا

قرینه و شاهد خاصی در آن جا وجود داشته باشد. چنان که نووی از دانشمندان عامه در 

انمدا  » گویدد:  یکی از مباحثش )البته در موضوعی غیر مرتب  با بحث ما( در این باره مدى 

ق، ج 3112)نووی، « اختلفوا فی دخولهن فی خطاب الذکور و مذهبنا انهن لایدخلن فیه.

ن اسدت  یگردند. نظر ما ا یمذکر وارد م یها ا زنان در خطابیاختلاف شد که آ(»60: 36

   «باشند. یداخل نم ییها ن خطابیها در چن که آن

 

 ها و نقد و بررسی آن توجیهات مختلف. 7

عالمان اهل سنت آن گاه که در مقابل این دلایل محکم و شواهد روشن قرار 

های نامقبول به توجیه مذکر آمدن ضمایر برای فرار از واقعیات و با بهانهگیرند،  مى

را زیر سؤال ببرند  )ع(پردازند تا استقلال آیه شریفه تطهیر و انحصار آن در اهل بیت مى

 پردازیم. ی لازم مىها که در این جا مختصرا به توجیهات مزبور و پاسخ

کنند که ضمایر مذکّر باعدث خدروج   می افرادی چون فخر رازی ادعا :. توجیه اول7-6

شود. بلکه باعث عدم انحصدار در آندان و اشدتراك بدا اصدحاب کسداا        همسران از آیه نمى

أنّ التذکیدر لایمنع من ارادتهنّ بالخطاب و انمّا یمنع من القصدر  » گوید: شود. وی مى مى

مذکر بدودن  (»350: 76.ق، ج  3171؛ همو، 323: 1.ق ج  3137)فخر رازی،  «علیهنّ....

شود، بلکه صرفا  مانع از انحصار معنا در  یهمسران نم یر، مانع از شمول خطاب برایضما

؛ 733: 1ق، ج  3130از عبددارات بیضدداوی و بیهقددی )بیضدداوی،  « شددود. یهمسددران مدد

 رسد.( هم به نوعی طرح این ادعّا به نظر می361: 7ق، ج  3131بیهقی،

همان گونه که بیدان شدد، نظریده اشدتراك همسدران بدا        اوّلا: در جواب باید گفت که

همانگونه که در جای خود ثابت است،  ثانیا:اصحاب کساا به دلایل گوناگون مردود است. 

باشد که قطعا  هیچ یدك از علمدای عامّده، قائدل بده عصدمت        مفاد آیة شریفه، عصمت مى

کر، مدانع حضدور   ر مدذ یاگدر ضدما   یگر، حتیبه عبارت د نیستند. )ص(همسران نبی اکرم

ه ید شدود، مدانع اراده آندان از آ   یده میفهم ...«طهرکم یو »که از  یهمسران نباشد، طهارت

 خواهد شد. چرا که قطعا  بر عصمت دلالت دارد.
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بدا   )ع(همراه با امدام علدی و فرزنددانش    گویند چون پیامبر اکرم مى: .توجیه دوم7-7

باشند، از باب قاعده تغلیب، از ضمیر مذکر استفاده شد. چرا کده   همسران مصداق آیه مى

اى از افراد مذکر و مؤنث باشند، بر اساس ادبیات عرب، از ضمیر  وقتی مخاطبان، مجموعه

ملائکده در خطداب   ، شود. همان طور که به خاطر وجود حضرت ابراهیم مذکر استفاده مى

نَ مِدنْ أَمْدرِ الله   یقَدالُوا أَتَعْجَبِد   اسدتفاده کدرده و گفتندد:    «علیکم» کربه ساره از ضمیر مذ

( در اینجدا هدم   23)هدود، آیده   دٌ. ید دٌ مَجِید تِ إِنَّهُ حَمِیکمُْ أَهْلَ الْبَیرَحْمَتُ الله وَ بَرکََاتُهُ عَلَ

 و... در بین اهل بیت، از ضمیر مذکر استفاده شده است.  بخاطر وجود پیامبر

غددلب علدى الظدن    ی یشدأن أزواج النبد   یة فیو ورود الآ» الدین نیشابوری گوید: نظام

و أبنداههم غلبدوا علدى     یو عل یب. فإن الرجال و هم النبیر للتغلیهن، و التذکیدخولهن ف

ه در ید از ورود آ( »151: 6 ق، ج3135)نیشابوری، « ن.یوحدها أو مع أمهات المؤمن فاطمة

را بده دنبدال دارد و    ق اهدل بیدت  یها در مصداد  ورود آن یامبر، گمان قویشأن همسران پ

و پسرانش بر حضور  یامبر، علیپ یعنیرا مردان یب است. زیر، جهت تغلیمذکر بودن ضما

                   «  شان و همسران غلبه داشتند.یا ای ییفاطمه تنها

ا و حسدنا و  یو عددل  لان رسدول الله « طَهِّدرکَمُْ یوَ »إنمدا قدال  » قرطبی هم گفته اسدت: 

: 31 ، ج3351)قرطبدی،  « هم و إذا أجتمع المذکر و المؤنث غلب المدذکر.... ینا کان فیحس

، حسن یامبر اکرم، علین خاطر است که پیبه ا« طهرکمی»ن که خداوند فرمود یا» (303

ر مدذکر  ین در آن جمع بودند و هرگاه مذکر و مونث در کنار هدم باشدند، از ضدم   یو حس

 «شود. یاستفاده م

 یدر پاسخ باید گفت: هر چند قاعده تغلیب در جای خود مورد قبول است اما هنگدام 

ندده  یك از دو طدرف در نظدر گو  ید چ یشدود هد   رفت کده محدرز  یب را پدذ ید تدوان تغل  یم

هدم   یا نهیگر، قرید ینداشته و در شمول حکم، همگان را اراده کرده و از سو یتیخصوص

مدا   یبر خلاف آن وجود نداشته باشد، در حالی که در مسئله مدورد بحدث، نده تنهدا بدرا     

ن یز بد یبر تمدا  یمبن ین و شواهد زیادیشمول حکم برای همسران محرز نشده، بلکه قرا

کده در   یحیح و صدر یات صدح ید ن بداره روا ید دو طرف و خروج همسران وجود دارد. در ا

از  امبرید وارد شده و بخش عمده آن بر خروج زندان پ کساا ت در اصحابیانحصار اهل ب

 است. یه صراحت دارد، کافیآ  ره شمولیدا
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به عقیده اهل سنت که اراده مطروحه در آیه تطهیدر صدرفا  اراده تشدریعی و اذهداب      ثانیا:

هرگدز   رجس در آن رافعه بوده و دلالتی هم بر عصمت در آن وجود ندارد، پیامبر معصدوم مدا  

مول آیة شریفه باشد. چرا که از نظر آنان، خداوند خواسته فلسدفه تکدالیف را در   تواند مش نمى

کده قطعدا  و    مرتفع شدن شرك، آلودگی و ... از مخاطبان مطرح بفرمایدد. پدس پیدامبر عزیدز    

 توانند مخاطب آیه باشند.   باجماع همه مسلمین در تمام عمر معصوم بوده اند، نمى

توانندد   عصمت نباشد، پیامبر و سایر اصحاب کسداا نمدى  به عبارت دیگر اگر مراد آیه، 

توانند مشمول آیده باشدند،    مخاطب آیه باشند. و اگر مراد عصمت باشد که همسران نمى

 چون قطعا  و باجماع فریقین، آنان معصوم نیستند.

« اهددل »گویند ضمیرهای مذکر در آیدة شدریفه باعتبدار لفدظ      مى :.توجیه سوم7-1

ر باعتبار لفظ الأهل کما قدال سدبحانه:   یأن التذک» گوید: ر این باره مىباشد. شوکانی د مى

قول الرجل لصداحبه:  یو کما تِ یکمُْ أَهْدلَ الْبَینَ مِنْ أَمْرِ الله رَحْمَتُ الله وَ بَرکَاتُهُ عَلَیأَتَعْجَبِ

 2(723: 1 )شوکانی، بی تا، ج «ر.یقول: هم بخید زوجته أو زوجاته، فیریف أهدلك؟ یک

 یگدر مد  یه دیباشد. چنان که خداوند در آ یر، به اعتبار لفظ اهل میمذکر بودن ضما»

د: ید گو یو همانطور که انسدان بده دوسدتش مد      «تِیکمُْ أَهْدلَ الْبَینَ... عَلَیأَتَعْجَبِ»د: یفرما

باشد و او هدم   یا همسرانش میحال اهل شما چطور است؟ و منظورش پرسش از همسر 

از دیگدر مدوارد مدورد اسدتناد آندان، آیدة       « خوبند. ها آن»دهد:  یمر مذکر پاسخ یبا ضم

باشدد کده    مدى ( 73قال لاهله امکثوا انى انست نارا لعدلیّ اتیکم منها بخبر)قصص/ شریفه:

 از ضمیر مذکر استفاده شد. «امکثوا»در واژة  «اهل»برای لفظ 

 در پاسخ این توجیه باید گفت:  

-که ضمیر مذکر و مؤنث بدون هیچ تفاوتی دربداره از کلماتی است  "اهل"کلمه  اولا:
بده ایدن نکتده     0سوره نساا 26گردد. چنان که زمخشری در تفسیر آیة  اش استعمال مى

توجه داده و در پاسخ به این سؤال که چرا با وجود مؤنث بودن کلمه قریه، صدفت ظدالم   

ؤنث بودن بایدد  برای آن به صورت مذکر آمده با آن که صفت و موصوف از نظر مذکر و م

ة إلا أنه مسند إلى أهلهدا، فدأعطى إعدراب    یقلت: هو وصف للقر» گوید: مساوی باشند، مى

ظلم أهلهدا، و   یة التیة لأنه صفتها، و ذکّدر لإسناده إلى الأهل کما تقول من هذه القریالقر

 «ؤندث. یذکر و یث الموصوف، و لکن لأن الأهل یدل: الظالمة أهلها، لجاز لا لتأنیلو أنث فق

بده   یه است ولیم: ظالم صفت قریگویدر پاسخ م(»636، ص 3 ق. ج  3112)زمخشری، 
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به خاطر اسدناد   یمکسور شد ول« هیالقر»اسناد داده شد. لذا از نظر اعراب، مانند « اهلها»

ن ید ست ایچ یعنیظلم أهلها؟  یة التیمَن هذه القر ییبه اهل، مذکر آمد. مثل آن که بگو

د ین مثال هم چنان چه لفظ ظالم مونث آمده و بگویظلم نمودند؟ در اکه اهلش  یاهیقر

ه موندث اسدت   یلفظ قر یعنین خاطر که موصوف یمجاز است. اما نه به ا« أهلها لمةالظا»

ر موندث اسدتفاده   یر مذکر و هم از ضمیهم از ضم« اهل»لفظ  یل که براین دلیبلکه به ا

  «شود. یم

زیادی دارد. مثلا در حدیث آمد که شدخص عربدی    هایاین امر در احادیث هم نمونه

ا رسول الله انى جئت أهلى عشاا فوجدت عندها رجدلا  ی» آمده و گفت: محضر رسول خدا

 (37: 6ج ق،3112، یثمد یه....« )ما جاا به  نى و سمعت باذنى فکره رسول اللهیت بعیفرأ
 گردد. به لفظ اهل باز مى «عندها»در این حدیث ضمیر مونث در لفظ 31

خصدوص  « تیکم اهل البیرحمة الله و برکاته عدل» ه شریفهیمراد و مقصود در آ :ثاندیا 

از   ان آندان ید هستند و داخل شدن زن در م میت ابراهیافراد ذکور است که مجموع اهل ب

نده  یقرب بدا  یتغل  یرا احدیاس با آن نادرست است. زین قیب و تجوّز است. بنابرایباب تغل

 را انکار نکرده است. 

ن مدن امدر   یأتعجبد »که: ملائکه ابتدا ساره را مخاطب قرار داده و گفتندد:   نیتوضیح ا

چدرا   33سپس از فنّ التفات استفاده شده و خطاب فرد به خطاب جمع تبدیل گشت.« الله

که ساره از همان جمع بوده است. در حقیقت منظور این است که عنایات خاصه الهی بده  

خلیل الدرحمن اسدت و ای سداره؛ اگدر تدو نیدز        ین خانواده، به خاطر انتساب به ابراهیما

 مشمول رحمت ویژه الهی گشتی، بخاطر انتساب به این بیت هست.

باشدد،  در آیة مزبور، لفظ اهل به تنهایی نمدی « علیکم»باید توجه داشت که مخاطب 

باشدد. پدس ضدمیر     یانگر آن مدى باشند که لفظ اهل، بمی بلکه مجموعه اهل بیت ابراهیم

جمع نیز باعتبار معنای اهل بوده است. و مخاطبدان آن اصدالتا  مدذکر و از بداب تغلیدب،      

 گردند.نیز در آن داخل می ها زن

ثرب لا مقام لکم فارجعوا یا اهل یو اذ قالت طائفه منهم » طور که در آیة شریفه همان

، به کلمه اهل به اعتبار اهدالی و مدردم شدهر بدر     «لکم»( ضمیر جمع در 33)احزاب/  ...«

 گردد نه به اعتبار لفظ اهل. مى
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که منظور از اهل بیت در این آیه هم، اهل بیت نبوت اسدت و   نیاحتمال دیگر ا :ثالدثا 

ت است ن جهیه مزبور، علاوه بر مقام همسری، از ایم در آیت ابراهیدخول ساره در اهل ب

 یو هد » بود. چنان که ثعالبی گفتده اسدت:     میابراه یاز سلاله نبوت و دختر عمو یکه و

، 3 ق. ج 3130)ثعدالبی،  « ت على کلّ حال، لأنها من قرابته، و ابنة عمّه.یهنا من أهل الب

ش یشاوندان و دختر عمویاز خو یت است. چرا که ویدر هر حال از اهل ب یو»(737ص 

 37 «بود.

ن جهدت کده   ید ت اوسدت نده از ا  یث نسب، داخل در اهل بین جناب ساره از حیبنابرا

ك اسدت. همدان طدور کده از عبدارت ثعلبدی       ین مسئله قابل تشکیهمسر اوست. لا اقلّ ا 

شود که در هر صورت و بنابر هر دو قول کده همسدر از اهدل بیدت باشدد یدا        برداشت مى

 بیتش خواهد بود.نباشد، چون ایشان دختر عموی ابراهیم بود، از اهل 

تواندد از   یاست و تدابع نمد  «  عنکم»ر تابع لفظ یه شریفه تطهیدر آ«  اهل»کلمه  :رابعا 

  هدم تدابع  «  عنکم»ن گفته که کلمه یبودن در متبوع اثر کند. اما ا ا مؤنث یجهت مذکر و 

  ن درستیرا اگر ایاست که از کلمه نساا منتزع شده، مردود است. ز یگرید«  اهل» لفظ 

اندد. پدس    ز مذکر باشند و حال آن که همه مؤنثیه نین آین ایشیر پیست ضمایبا یبود م

 ر مذکر آورده است؟یل از آن عدول کرده ضمیبه چه دل

 

 . چرا آیه تطهیر در میان این آیات خاص قرار گرفته است؟1

ن ید د بده ا ید تا کنون مستقل بودن آیه تطهیر در کنار سایر آیات ثابت شدد. اکندون با  

ن ید ات قرار گرفدت؟ پاسدخ ا  ین آیان ایر در میه تطهیترى داد که چرا آ سؤال پاسخ کامل

 است که:

عت یم و علم آن را به صاحب شرین  سؤال را نداشته باشید ما جواب قطعى ایاولا : شا

 ات الهى آگاهى دارند.یم که بهتر از هر کس به اسرار آیواگذار کن

امبر باشد کده  ین امر جهت توجه دادن به همسران پیگونه که قبلا گفتیم ا : همانا یثان

ها منتسب هستند. پس متوجه  کنند و به آن ع و معصوم زندگى مىیتى رفیدر کنار اهل ب

   حساس زندگى خود بوده و مرتکب خطا نشوند و ... .یشرا

السدلام و خانددان او کداملا      هید ارى از مسلمانان صدر اسلام دربداره علدى عل  ی: بسثالثا 

اى نبدود کده فدردى از آندان بده دسدت امدام در         رهیله و عشد یچ قبیت داشتند. هیاسحس
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ارى از آندان از امدام، سدخت دل آزرده و    یهاى اسلامى کشته نشده باشدد و لدذا بسد    غزوه

کار خود را کدرد   )ص(امبر خداینه، پس از درگذشت پین نوع بغض و کیناراحت بودند و ا

 و خانواده او انتقام گرفتند.ادى به نوعى از امام یهاى ز و گروه

ه مربدوط  یبه فرمان خدا آ )ص(امبر اکرمیت، احتمالا  شخص پین حساسیل همیبه دل

امبر قدرار داد  یات مربوط به همسران پین خاندان را در لا به لاى آیبه طهارت و عصمت ا

و  ق سدنت ید جداد اشدتباه نکندد، از طر   یکه ا نیگاه براى ا ادى نداشته باشد. آنیتا تجلى ز

ان ید ن جریه برداشت. ایقى آیه پرداخت و پرده از مقصد حقین آیح مفاد ایث به توضیحد

بهدا را درون   متى و گرانیار قیاى بسین است که افراد خردمند و پخته، اشیدرست مانند ا

گانه چندان جلب توجه نکندد، هدر چندد    یدهند که براى ب ائى قرار مىیان اشیخانه، در م

 ون آن آگاهند.خودِ اهل خانه از در

ه ید ان آید ن بخش در میه سوم از سوره مائده، حاکم است. ایاد شده بر آیان ین جریع

 افته است:یل یه از سه بخش تشکیمربوط به احکام لحوم وارد شده و آ

 ،«تَةُ وَالدَّمُ...یکمُُ المَیحُرِّمَتْ عَلَ. »3

 ،«نا ...یلکَمُُ الإِسْلامَ دِتُ ینَ کفََرُوا .... وَ رَضِدیدئِسَ الَّذِیوْمَ یالْ. »7

 «.فَمَنِ اضْطُرَّ فىِ مَخْمَصَةٍ.... » 3

ر خم بوده و ارتبداطى بده بخدش اول و سدوم نددارد.      یان غدیبخش دوم مربوط به جر

سازد و فقد  بدراى    ه وارد نمىیاى به مضمون آ ه برداشته شود، لطمهیحتى اگر از وس  آ

هدا قدرار    ه مربدوط بده احکدام گوشدت    یان آیت، در میجاد حساسیاسى و عدم ایمصالح س

ا ید ارى از علماى عامه به آن اشداره  یعه، بسیکه علاوه بر همه علماى ش گرفته است، چنان

 اند. اعتراف نموده

اسدت کده از محاسدن کدلام در علدم      « ا استطرادیالتفات »ف ادبى از باب ین امر لطیا

زانى بده خدوبى بده آن پرداختده و     ن تفتدا یع بوده و دانشمندانى مانند سعد الدیان و بدیب

ن است که متکلم ی( منظور از التفات ا22ق: 3133ح نمودند. )تفتازانی، یموارد آن را تشر

در سخنان خود براى اهدافى خاص، مانند تذکر بده مطلبدى مهدم، از غرضدى خداص بده       

ع در اشعار و متون ین روشى شایگر پرداخته، سپس به موضوع اول بازگردد که ایغرض د

نى یریکده از لطافدت و شد    سدت، ضدمن آن  یم هدم ن یغ عرب بوده و مخصوص قرآن کریبل

م بلندد اخلاقدى،   یخاصى هم نزد مخاطب برخدوردار بدوده و بدراى افداده معدانى و مفداه      
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 باشد. رگذار مىیاعتقادى و ... تأث

سدمىّ الاسدتطراد و قدد    یان نوعدا  ید: اعلم أنّ من أنواع علم البیگو د مىیابن ابى الحد

ان، ید (: بدان که از اندواع علدم ب  713: 2ق. ج  3320مىّ الالتفاتُ ....؛)ابن ابی الحدید، سی

شود که از جدنس تخلدص و    ده مىینوعى است که استطراد و گاهى هم به نام التفات نام

ان ید کده مطلبدى را بدراى ب    ن است که بعدد از آن یکه استطراد ا ه به آن است، جز آنیشب

کندى،   ان آن را دارى و ذکرش مىیشوى به مطلبى که قصد ب آماده ساخته بودى، منتقل

ت حاصدل شدده و   یداشتى، بلکه قصدش برا که اولاّ و بالذات قصد طرح آن را مى بدون آن

گردى بده   ن مطلب را رها کرده و برمىیگاه ا ه بود. آنیش بالعرض و بدون قصد اولیادآوری

 ا نموده بودى... .یان مهیه که براى بیموضوع اول

 د:یگو ن باب مىیوى در ادامه پس از ذکر شواهدى در ا

استطردت به مرورا کالبرقِ الخاطِف ثمّ تترکده   یالاستطراد تمرّ على ذکر الأمر الذ یف

ه، کأندك لدم تقصدد قصدد ذاك و إنمّدا عدرض عروضدا؛        ید و تنساه و تعود إلى ما کندت ف 

ع و گذرا یون برق سر.( در استطراد، بر ذکر موضوعى که قصدش را نمودى، چ713)همو:

گردى به مطلبدى کده در آن    کنى و باز مى گاه رها کرده و فراموشش مى کنى، آن مرور مى

 ز عارضى بوده است.یا اصلا  قصد آن مطلب استطرادى را نکرده و چیبودى. گو

 د:یگو ان مىیعلامه طبرسى در مجمع الب

نکره من عدرف  یه: أنّ هذا لا یالأزواج، فالقول ف یة و ما بعدها فیل إنّ صدر الآیمتى ق

ه و القدرآن  ید عدودون إل یره، و یذهبون من خطابٍ إلى غیکلامهم. فإنّهم  یالفصحاا ف ةعاد

 (651: 0 ش، ج  3327من ذلكَ مملوا، و کدذلكَ کدلامِ العدرب و أشدعارهم؛ )طبرسدی،      

 ه و آن چه که بعد از آن است، درباره همسران اسدت، جدواب  یهرگاه گفته شود که آغاز آ

را ید کند، ز ن را انکار نمىیحان عرب آشنا باشد، ایوه سخن فصین است که هر کس با شیا

رامدون  ین بود که هنوز از بحث درباره موضوعى فار  نشده، بده بحدث پ  یغ ایرسم عرب بل

گدردد. در قدرآن و    گاه دو مرتبده بده سدخن نخسدت بداز مدى       پردازد، آن گر مىیموضوع د

 ن دست وجود دارد.یهاى فراوانى از ا ونهن سخنان و اشعار عرب نمیچن هم

کدونَ اخدتلافُ   یبعد أن ین باره آورده است: لا یسره در ا شوشترى قدس  قاضى نور الله

تده  یوأهدل ب  ی)ص(قِ الالتفداتِ مِدنَ الأزواجِ إلَدى النّبد    ید ر مَعَ ما قبلها عَلى طریالتطه ةیآ
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إلدى الصّدلاح وَ السّدداد، مِدن تَوابِدعِ      بهنّ یبَ الأزواجِ و ترغیالسلام على معنى أنّ تأد همیعل

د ید ( بع653: 7السلام؛ )مرعشی، بی تدا، ج   همیت علیإذهابِ الرّجس و الدّنس عن أهل الب

امبر و آلدش  ید ات قبلش از باب التفات از همسران بده پ یر با آیه تطهیست که اختلاف آین

ح و سدداد از توابدع   ها به آداب و صدلا  ق آنیب همسران و تشوین معنا که تأدیباشد؛ به ا

 ت است.یها از اهل ب دىیها و پل اذهاب آلودگى

جدا بده    نید ر مختلفى وجود دارد کده در ا ین موضوع، نظاید براى ایاتفاقا در قرآن مج

 م:یکن ها اشاره مى بعضى از آن

در سوره مبارکه کهف، در حالى که سخن از تعداد اصحاب کهف و تصورهاى افراد در 

( ناگهدان  77)کهف/ «قُولُونَ...یقُولُونَ ثَلاثَةٌ رابِعُهمُْ کَلْبُهمُْ وَیسَ»د: یفرما ن باره است و مىیا

اٍ إِنِّى فاعِلٌ ذ لكَِ غَددا  * إِلاّ   وَلاتقَُولَنَّ لِشىَ»د: یفرما موضوعى اخلاقى را گوشزد کرده، مى

«. نِ رَبِّى لِأقَْربََ مِدنْ هددذا رَشَددا     یهْدِیتَ وَ قُلْ عَسى أَنْ یشااَ اللهُ وَاذکُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِدیأَنْ 

وَ لبَِثُدوا فِدى   »د: ید فرما سپس به موضوع مدت اقامت اصحاب کهف در غار پرداخته و مدى 

 «. نَ وَازدْادُوا تسِْعا  یسِنِد ةٍکَهفِْهمِْ ثَلَثَ مأَ

ز مصر یانت همسر عزیگاه که پرده از خ آن )ع(وسفیچنین در داستان حضرت هم

قالَ إِنَّهُ مِنْ » ان آگاه شد، رو به همسر خود کرده و گفت: یهرش از جرافتاد و شو

وسُفُ أَعْرضِْ عَنْ هدذا وَ اسْتَغفِْرِى لِذَنْبكِِ إِنَّكِ کُنْتِ مِنَ یمٌ * یدَکُنَّ عَظِیدِکُنَّ إِنَّ کَیکَ

 (70 -73)یوسف/« نَ یالخاطِئِد

، سخن از  اثناى خطاب ز است، ولى دریه همسر عزیمحور سخن و خطاب در دو آ

قت، یز درگذرد و در حقیز نیان آمده و از او درخواست شده که از همسر عزیوسف به می

ان یاى است که به مناسبتى در م جمله معترضه« وسُفُ أَعْرضِْ عَنْ هدذای»جمله: 

ك طرف یز یوسف نیز وارد شده است و چون یخطابات متکرر و متوجه به همسر عز

 سازد. ات وارد نمىیاى به تناسب آ و گو با او لطمه ان بود، گفتیجر

ن احمد بن یالد س در سوره نمل است. تقىیم در گفتار بلقیگر از قرآن کرینمونه د

کى از علماى عامه و از شاگردان مبرّز ابن خلدون، یه .(  016د  255زى ) یعلى مقر

 د:یگو ن نکته شده و مىیمتعرضّ ا

نَ الکلامِ یب ةیجنبستطراد و الاعتراض، و هو تخلّل الجملة الأدخله الای یانّ الکلام العرب
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در کلام عربى، اعتراض و استطراد مرسوم  33(03)مقریزی، بی تا:  المنتَظَم المتناسب....؛

ن کلام به عنوان جمله معترضه واقع یگانه از دو طرف بیعنى جملاتى بیاست؛ 

فْعَلُونَ * وَ إِنِّى ی... وکََذلِكَ  ةةًیالمُلُوكَ إِذا دَخَلُوا قَرْإِنَّ »فه: یه شرین آیگردد...؛ مثل ا مى

اى معترضه  جمله« فْعَلُونَیوَ کَذلِكَ »( که جمله 31-36)نمل/ « ةٍیدهِمْ بِدهَدِیإِلَ سِلَةٌمُرْ

 د.یآ س بوده و کلام الهى به حساب مىین جملات بلقیب

فدَلا أقُسْدِمُ »د: مثل یگو قرار داده و مىزى مورد استشهاد ینمونه سوم را هم جناب مقر

( که 26 -22)واقعه/ « مٌ * إنَِّدهُ لقَرُآْنٌیبمِوَاقدِعِ النُّدجوُمِ * وَ إنَِّدهُ لقَدَسمٌَ لدَوْ تعَلْمَوُنَ عظَدِ

وَ إنَِّدهُ » بوده و جمله مبارکه« فدَلا أقُسْدِمُ بمِوَاقدِعِ النُّدجوُمِ، إنَِّدهُ لقَرُآْنٌ »ه یوسته آیمعناى پ

 د.یآ ان جمله معترضه به حساب مىیاى در م جمله معترضه« مٌیلقَدَسمٌَ لدَوْ تعَلْمَوُنَ عظَدِ

ده را داشته و ین عقیز همیضاوى، از مفسران مشهور عامه، نیه، بین آیدرباره ا

لَدوْ »ه، ین القَسمَ و المُقسمَ علیاعتراض فإنّه اعتراض ب ید: و هو اعتراض فیگو مى

اى  ن جملهیا 31(307: 6 ق، ج3130ن الموصوف و الصفة؛ )بیضاوی، یاعتراض ب« عْلَمُونَتَ

ن قسم و آن چه بدان قسم خورده شد یان جمله معترضه است، معترضه بیمعترضه در م

 ن صفت و موصوف است.یجمله معترضه ب« لَدوْ تَعْلَمُونَ»و 

د: و یافزا ر علماى عامه مىیزى در ادامه سخنان مورد اشاره قبلى خطاب به سایمقر

کون قوله تعالى یجوز أن یره من کلام العرب، فلم لا یم[ و غیالقرآن ]الکر یر فیهو کث

جملة معترضة متخلّلة لخطاب نساا « تِیذْهِبَ عَنْکمُُ الرِّجْسَ أَهْلَ البَیدُ الله لِدیرِیإِنَّما »

( جمله معترضه در 03مان: ضعف اعتراضکم؛ )هینئذ یعلى هذا النهج؟! و ح ی)ص(النّب

دُ یرِیإِنَّما »ر سخنان عرب فراوان است. حال چرا سخن الهى که فرمود: یم و سایقرآن کر

ات مربوط به همسران واقع شد؟! در ین آیاى باشد که ب تواند جمله معترضه نمى« اللهُ...

جملاتی د زده و یین مطلب مهر تأیشود. شوکانى هم بر ا ف مىیجه اعتراض شما تضعینت

 (337: 6 مانند بیضاوی گفته است. )شوکانی، بی تا، ج

د با مطالب قبل و بعد خود یه معترضه بایا آین است که جمله و یمطلب مهم ا

ان ین اشاره شد،( میش از ایتناسبى داشته باشد. اتفاقا تناسبى روشن )علاوه بر آن چه پ

 م.یکن آن اشاره مىر وجود دارد که به یه تطهیات مربوط به همسران با آیآ

رساند که خداوند با همسران  سوره احزاب مى 33تا  70هاى  هیمطالعه مجموع آ
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ن و یف سنگیخواهد آنان را به وظا د و مىیگو ز سخن مىیدآمیامبر با لحن تند و تهدیپ

 بى غفلت از آن قرار گرفته بودند.یهاى بزرگ خود آشنا سازد که در سراش تیمسئول

 یهَا النَّبِیا أَی»م: یآور ها را مى هیشدن بهتر موضوع، آغاز برخى از آنك براى روشن یا

امبر! به همسران خود بگو اگر )زرق ی؛ اى پ«ا... یاةَ الدُّنْیقُلْ لِأَزْواجِكَ إِنْ کُنْتُنَّ تُرِدْنَ الحَ

ى یکویاى به شما بدهم و به صورت ن هید هدییاید، بیخواه ا را مىیو برق( زندگى دن

 ن سازم.تایرها

؛ اى زنان «نِیضاعَفْ لَهَا العَذابُ ضِعفَْینَةٍ یأْتِ مِنکُْنَّ بفِاحِشَةٍ مُبَیا نِسااَ النَّبِدىِّ مَنْ ی»

 شود. امبر! هر کدام از شما گناه آشکارى مرتکب شود، عذاب او دو چندان مىیپ

امبر! شما مانند زنان ی؛ همسران پ«تُنَّ یا نِسااَ النَّبِدىِّ لَسْتُنَّ کَأَحَدٍ مِنَ النِّسااِ إِنِ اتَّقَی»

 د.یشه کنید، اگر تقوا را پیستیمعمولى ن

د و ینیهاى خود بنش ؛ در خانه«ةِ الأُولىیوتکُِنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَدرُّجَ الجاهِلِدیوقََرْنَ فِى بُ» 

 د.یان مردم ظاهر نشوین، در میت نخستیبه سان جاهل

ت موضوع را یهاى عامه وارد شده، اهم که در کتابات ین آینگاهى به شأن نزول ا

خواهى و مشکلات به  ادهیات به دنبال زین آیات، برخى از ایکند. بر اساس روا تر مى روشن

و  )ص(امبرید پیشه و آزردگى شدیوجود آمده از سوى بعضى از همسران مانند عا

 دهد. عتاب قرار مىدا مورد یك ماهه از همسران نازل شده و آنان را شدیرى یگ کناره

من  )ص( نزلت على رسول الله ةید: هذه الآیگو مفسر بزرگ عامه جناب طبرى مى

ر ی، أو غالنفقة یف ةادیا، إمّا زیئا من عَرَض الدّنیش )ص( الله سَألَت رسولَ ئشةأجل أن عا

 73، ذیل آیة  33: 73ج ق، 3116، یطبر) نسائَه شهرا...؛ )ص( ذلك. فَاعتَزَل رسولُ الله

زى از یشه از آن حضرت چین سبب نازل شد که عایبه ا )ص(امبریه بر پین آیاحزاب(: ا

ك ماه از همسرانش یگر( خواسته بود. پس آن حضرت یز دیا چیادتر یا )نفقه زیمتاع دن

 کناره گرفت.

ت و یب ز، خداوند عصمت اهلیآم هیهاى ارشادى و تنب ن خطابیان ایبه هر حال در م

ق علاوه بر ارائه ین طریکند تا از ا السلام را مطرح مى همیرسالت علطهارت خاندان 

ادآور یروى کنند، ین الگوها پید از ایامبر بایلت، که زنان پیهاى فض هاى تقوا و مدل نمونه

د که سراپا طهارت و تقوا و یکن امبر در کنار خاندانى زندگى مىیشود که شما همسران پ
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ن است که در درجه عالى یجوارى ا ن همیسته چنیشاعصمت و مصون از گناه هستند و 

ساز است  فهین و وظیآفر تیت، مسئولین جمعید و انتساب شما به ایاز طهارت و تقوا باش

، از زنان معمولى و عادى «لَسْتُنَّ کَأَحَدٍ مِنَ النِّسااِ»ر خدا، یو به حق، شماها در حد تعب

 د.یده معصوم و پاك هستامبر و منتسب به خانوایرا همسر پید، زیستین

امبر یات مربوط به همسران پیت در اثناى آیان، طرح عصمت اهل بین بیبا توجه به ا

 غانه خواهد بود.یکاملا  بل

هر چند مباحث مربوط به چگونگی چینش آیات قرآن کریم در جای خود گسترده 

کنار آیات دیگر امبر در یای مستقل نازل شده و به دستور پاست ولی اجمالا این که آیه

ن یر مختلفی دارد؛ براى نمونه، غالب مفسریخ قرآن نظایای قرار گیرد، در تاراز سوره

هِ إِلىَ الله ثمَُّ تُوفَّى کُلُّ نفَْسٍ ما کَسَبَتْ وَهُمْ یوْما  تُرْجَعُونَ فِدیوَاتَّقُوا »فه یه شریمعتقدند آ

الوداع  بوده و در صحراى منى در حجهم یه نازل شده از قرآن کرین آیکه آخر« ظْلَمُونَیلا

سوره بقره قرار گرفت که کاملا   701ه یبعد از آ )ص(نازل گشته است، به امر پیامبر

 36مدنى است. 

ه به اصحاب یت درباره اختصاص آیها روا که، وجود ده نین فراز ایانى در اینکته پا

له ین وسیهد بود و بدات خواین آینه بر وجود التفات در این شاهد و قریکساا، بهتر

شود،  دانند، روشن مى پاسخ کسانى که وجود جمله معترضه را مخالف بلاغت قرآن مى

نه باشد، مخالف بلاغت است، نه با وجود یگاه که بدون قر چرا که جمله معترضه آن

 شواهد و قرائن متعدد که اشاره شد.

ك موضوع بوده یشود که در  افت مىیاتى هم یبر عکس موضوع التفات، گاهى اوقات آ

اند، همان طور که از مفسران عامه  اد از هم قرار گرفتهیاند ولى با فاصله ز و به هم مرتب 

ن ین حال بیباشند، ولى در ع سوره احزاب با هم در ارتباط مى 63و  70ه ینقل شد که آ

 ه فاصله است.یآ 73ها  آن

 ی)ص(نَ غارَ بعضُ نسااِ النبیون ]نزلت[ حد: قال المفسّریگو مى 63ه یل آیواحدى، ذ

ر ییالتخ ةیآشهرا حتىّ نَزلَت  )ص( الله ، فهَجَرهنّ رسولُالنفقة ةادیو طَلَبن ز ةرینَه بالغیو آذَ

ا و یلَ مَن اختارَت الدّنیسب یخَلِّی، و أن ةا و الآخِرینَ الدّنیرهنّ بیخَیتَعالى أن   و أمَرَه الله

مفسران  35(323ق: 3133سبُحانَه و رسُوله؛ )واحدی،   اختارَت اللهمسكَِ ]منهنّ[ مَن ی
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چشمى و حسادت، آن  آله از روى هم و ه یعل الله غمبر صلىیاند: زمانى بعضى زنان پ گفته

ها کناره  ك ماه از آنی )ص(غمبریخواستند و پ شترى مىیحضرت را آزردند و نفقه ب

تُرْجىِ مَنْ تَدشااُ »فه یه با جمله شرین آیادر  )ص(غمبریر نازل شد. پییه تخیگرفت و آ

شنهاد ید به زنانش پیاز سوى خداوند متعال مأمور گرد« كَ مَنْ تَشااُیمِنْهُنَّ وَتُؤْىِ إِلَ

نند، طلاق دهد و یا را برگزیها را که دن نند و آنیکى را برگزیا و آخرت ین دنید که بینما

 دند، نگه دارد.یرا برگز )ص( الله ها را که خدا و رسول آن

 

 گیری بندی و نتیجه جمع

توان فهمید که آیه تطهیر از نکات مختلفی که ذکر شد و نیز سایر شواهد و قرائن می

مستقل از سایر آیات سوره احزاب نازل شده و با توجه به موارد مختلف از وجود جملات 

مشکلی از وجود آیه  معترضه در قرآن کریم که از باب التفات و استطراد واقع گردید، هیچ

هیچ استبعادی  )ص(مصحف شریف و بین آیات ویژه همسران پیامبر 33شریفه ذیل آیه 

ندارد. ضمن آن که در همین راستا لازم است در بررسی مصادیق آن به روایات و سیره 

و استشهادات بزرگان اسلام به آیه و نیز اظهارات مورخان، محدثان  )ص(رفتاری پیامبر اکرم

ران شیعه و اهل سنت و حتی اعترافات دانشمندان سنی توجه کامل نموده و از و مفس

سوره  33هرگونه قضاوت که ناشی از یکپارچه انگاری آیه تطهیر با سایر آیات از جمله آیه 

 احزاب باشد مانند دستاویز قرار دادن وحدت سیاق و ... خودداری نمود.

 

 ها نوشت پی
صدفحه بده    211در بدیش از  « پژوهشی جدید درباره آیه تطهیر» نگارنده این مقاله در کتاب .3

 بحث مفصل پیرامون آیه شریفه پرداخته است.

چون آیة تطهیر نازل شد، پیامبر خدا ما را در زیر عبایی خیبری که متعلق به ام سلمه بود، » .7

ر کن و آنهدا را  دى را از آنها دوینان خاندان و عترت من هستند، پلیا ایجمع نموده و فرمود: خدا

 «زه گردان.یپاک

جا که کتاب معتصر، تلخیص مشکل الآثار طحداوی بدوده و عبدارت مشدابه     گفتنی است از آن .3

تدوان نتیجده   نیدز آمدده، مدی    565، ذیل حددیث  727کتاب طحاوی، صفحة  7فوق نیز در جلد 
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اسدن حنفدی   گرفت که ظاهرا  عبارت مزبور از طحاوی است نه تلخیص کنندة کتاب کده ابوالمح 

 است، هر چند تفاوتی در مقصود ما ندارد.

ن کده منظدور از   ید عه اجماع دارند بر ایمعتبر ش یها ل اهل سنت و تمام کتابیاص یها کتاب .1

 یرا آندان، همدان کسدان   یباشند. ز ین می، فاطمه و حسنیامبر خدا، علیر پیه تطهیت در آیاهل ب

ه ید ك، مخدالف نظر یکه از دور و نزد یر کرد و هر نظریه را به نام آنان تفسیآ امبر اکرمیاند که پ

گران است. یر دیر آن حضرت برتر از تفسیشود و قطعا  تفس یده میوار کوبیرسول خدا باشد به د

 شناسم که آشناتر از آن حضرت به مراد و منظور پروردگارش باشد. یرا نم یرا کسیز

ح یباشدد، در دفعدات مختلدف توضد     یسدران مد  ر، همیه تطهین که مقصود از آیبر ا ی. اما سخنش مبن6

 باشند نه همسران.... یت همان عترت پاك و طاهر میم که مقصود از اهل بیداد

ن ید ث کسداا هدم بدر ا   یرسد که مخصوص چهار نفرباشد و حد یر، پس به نظر میه تطهی. اما آ5

ه ید او بود کده آ  ر نمود و همیه را تفسیاست که آ ین کسیامبر خدا بالاترینظر دلالت دارد. پس پ

 آن چهار نفر منحصر ساخت. را در

ر الجامع لأحکام القرآن، این را به عنوان احتمدال مطدرح   یتفس 307، ص 31 . قرطبی هم در ج2

ف أهلك، یقول الرجل لصاحبه: کیکون خرج على لفظ الأهل، کما یحتمل أن یإلا أنه »می کند: 

 «ر....یقول: هم بخیأمرأتك و نساهك، ف یأ

ق، ج 3177و ثعلبدی،   125: 1ق، ج 3112؛ ابدن جدوزی,   173: 36 ق، ج 3136ر.ك: آلوسی،  .0

ق، ج 3116؛ طبدری،  511، 3ق، ج 3171؛ اندلسدی,  35، ص 1 ؛ ابن عاشور، بی تا, ، ج 753: 31

 (  167: 3. شوکانی، بی تا، ج 773: 7ق، ج 3130و ثعالبی, 30: 6

 را.یا وَ اجعْلَْ لنَا منِْ لدَنُكَْ نصَِیةِ الظَّالمِِ أهَلْهُا وَ اجعْلَْ لنَا منِْ لدَنُكَْ ولَِی. ربََّنا أخَرْجِنْا منِْ هذهِِ القْر3َْ

ده و ید افتم و او را به چشدانم د یرا نزد او  یا رسول الله وقت عشاا بر اهلم وارد شدم و مردی. 31

             جدوزی،   یطدب نبدو  نیدز ر.ك:  ....« امد ین ماجرا خوشش نیامبر خدا از ایدم. پی)سخنش( را شن

 مه على...ینبغی تقدیو مما  303، ص 3ج 

. التفات از خطاب به غیبت و بالعکس، مفرد بده جمدع و ... از لطدائف ادبدی بدوده و در قدرآن کدریم و        33

 کده جملده نخسدت بده     اكَ نعَبُْددُ( ید نِ. إِیومِْ الددِّ یی فراوانی دارد. مانند )مالكِِ ها احادیث و اشعار نمونه

 . ب و جمله بعدى به صورت خطاب استیصورت غا

تده  یمن أهدل ب  ةإنما جعلت سار»هم ذیل آیه شریفه آمده است:  721، ص 6. در مجمع البیان، ج 37

 .«یته على ما قاله الجبائیالرجل من أهل بجة على أن زو ةیالآ یف لةلأنها کانت ابنة عمه و لا دلا
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( بدا عبدارت )قدال ابدن عبداس: قالدت       323صدفحة   5)جلد چنین ابن کثیر در تفسیر خود . هم33

وَ قدال الدرب عدز و جدل:      لَّةةً أهَلْهِدا أذَِ  ةَأفَسْدَوُها وَ جعَلَوُا أعَزَِّ ةًیإنَِّ المْلُوُكَ إذِا دخَلَوُا قرَْس یبلق

وَ ، فقالددت:  نعةة و المصا عةو المخادلمة و المسا نةو المهاد لحةثمّ عدلت إلى المصا فعْلَوُنیکذَلكَِ 

( و نیدز   ق بمثلده... ید تل ةیة ه بهدد یسأبعث إل یأ رجْعُِ المْرُسْلَوُنَیبمَِ  ةٌةٍ فنَاظرَِیهمِْ بهِدَِیإلَِ سلِةٌَمرُْ یإنِِّ

وَ کَدذلكَِ  مدا قالدت فقدال سدبحانه:     ی)و قد صدقها الله سدبحانه ف  363، ص 1ر.ك: فتح القدیر ج 

أهَلْهِدا   ةَوَ جعَلَُدوا أعَِدزَّ  : الوقدف علدى قولده:    یفعلون. قال ابن الأنباری: مثل ذلك الفعل یأ فعْلَوُنَی

به این نکته اشداره و ظداهرا     فعْلَوُن...یوَ کذَلكَِ قا لقولها: یوقف تام، فقال الله عزّ و جلّ تحق لَّةًأذَِ

 تأیید کردند.

( با ایدن عبدارت آورده   172ص  73. مشابه همین نظریه را  فخر رازی در مفاتیح الغیب )ج 31 

ف تعلق قوله تعالى: لَوْ تَعْلَمُونَ بما قبله و مدا بعدده؟ فنقدول: هدو کدلام      ی: کالمسألة الثالثة»است: 

 ....« أثناا الکلام یاعتراض ف

، 3البیدان، ج   ؛ طبدری، جدامع  663، ص 3؛ تفسیر ابن کثیر، ج 335، ص 3. مجمع البیان، ج 36

 و ... 373، ص  3 ؛ الکشاف، ج326ص  3 ؛ الجامع لاحکام القرآن، ج25ص 

أقدوال. احددها    ة اربعةة یة الآمعندى  »گویدد:  که می 713، ص  5ر، ج ی، زاد المسی. نیز ر.ك: ابن الجوز35

؛ مبدارکفوری،  «تطلق من تشاا من نسائك و تمسك من تشاا مدن نسدائك. قالده ابدن عبداس و الثدانى....      

 .   311، ص 73؛ طبری، جامع البیان، ج  321، ص  0؛ مجمع البیان، ج  62، ص 3تحفه الأحوزی، ج 
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